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اقتدار و اختیار در هرمز
در این چارچوب، ایران می کوشد 

ادامـه از 
صفحه

اول
نشــان دهد که حتی در شــرایط 
تنــش  نیز می تواند ثبات نســبی 
عبور انــرژی را تضمین کند؛ البته 
در چارچوب قواعدی که خود تعریف می کند. 
بــرای پکــن  این وضعیــت یک امتیــاز مهم 
ژئوپلیتیک محســوب می شود. چین به عنوان 
یکی از بزرگ ترین واردکنندگان انرژی جهان، به 
ثبات مسیرهای دریایی در خلیج فارس وابسته 
دسترســی  هرگونــه  نتیجــه،  در  اســت. 
مدیریت شــده به هرمز برای چین به معنای 
کاهش ریســک های انرژی است. تهران نیز با 
این سیاســت، عمــلا یکی از ابزارهای فشــار 
واشــینگتن بر پکن را خنثی کرده اســت؛ زیرا 
اکنون چیــن می تواند بدون اعمال فشــار بر 
ایران، به منافع انرژی خود دسترســی داشته 
باشد. در همین چارچوب، یکی از نکات مهم 
این اســت کــه ایران بــا این رویکــرد، نوعی 
«دیپلماسی عملیاتی» را جایگزین تنش سازی 
صرف کرده اســت. به جای بسته یا باز کردن 
کامل تنگه، تهران سطح دسترسی را مدیریت 
می کند. این مدل، اگرچه پیچیده و انعطاف پذیر 
اســت، اما به ایران امــکان می دهد تا هم در 
معــادلات منطقــه ای و هــم در تعامــل با 
قدرت های بزرگ، نقش مشــروع و فعال تری 
ایفــا کند. بااین حال، تحول مهم تر در ســطح 
منطقه ای، نشــانه هایی از تغییــر رویکرد در 
کشــورهای عربی خلیج فارس است. گزارش 
روزنامــه فایننشــال تایمــز درباره پیشــنهاد 
عربستان سعودی برای ایجاد یک «پیمان عدم 
تعرض» منطقه ای میان ایران و همســایگان، 
صرفا یک ابتکار دیپلماتیک مقطعی نیســت، 
بلکه نشانه ای از بازاندیشی عمیق در معماری 
امنیتی خاورمیانه است. اهمیت این پیشنهاد 
نه در خــود مفهوم پیمان، بلکــه در منطق 
راهبردی پشــت آن اســت. به نظر می رســد 
عربســتان به این جمع بندی رسیده که تکیه 
صرف بر چتــر امنیتی آمریکا بــرای مدیریت 
تنش های منطقــه ای دیگر کافــی و ممکن 
نیست. تجربه سال های اخیر، از جمله حملات 
به زیرســاخت های نفتی و جنگ های نیابتی، 
نشــان داده  اســت امنیــت بیرونــی بــدون 
ســازوکارهای بومی پایدار نخواهــد بود. در 
نتیجه، ریاض در حال حرکت به سمت نوعی 
«منطقه ای سازی امنیت» است؛ یعنی تلاش 
برای مدیریت بحران ها از درون منطقه، نه از 
طریق مداخله قدرت هــای فرامنطقه ای. این 
روند در واقع ادامه همان مسیری است که با 
توافق ایران و عربستان با میانجیگری چین در 
ســال ۲۰۲۳ آغاز شــد. آن توافق، نقطه آغاز 
کاهش تنش مســتقیم میان دو قدرت اصلی 
خلیج فارس بود. اما اکنون، پیشــنهاد پیمان 
عدم تعرض نشــان می دهد  این روند ممکن 
اســت تعمیق یافتــه و وارد مرحله ای جدید 
شــود؛ مرحله ای کــه در آن، نه تنها تنش ها 
کاهش می یابد، بلکه قواعد رفتاری مشخصی 
برای مدیریت بحران ها تعریف می شود. از این 
منظر، هم زمانی این ابتــکار با تحولات هرمز 
شــایان توجه است. از یک ســو ایران در حال 
تثبیت نقش مدیریتی خود در یکی از مهم ترین 
گذرگاه های انرژی جهان است  و از سوی دیگر 
عربستان به ســمت پذیرش نوعی چارچوب 
جمعی بــرای امنیت منطقه حرکت می کند. 
این دو روند، اگرچه مستقل به نظر می رسند، 
اما در عمــل می توانند یکدیگــر را تحکیم و 
تقویت کنند. در مجموع، آنچه امروز در خلیج 
فــارس در حــال شــکل گیری اســت، نوعی 
بازتعریــف تدریجی نظم منطقه ای اســت؛ 
نظمــی کــه در آن، قدرت ها به جــای تقابل 
مســتقیم، به ســمت تنظیم قواعــد تعامل 
حرکت می کنند. ایران در هرمز، چین در انرژی  
و عربستان در معماری امنیتی، هرکدام منافع 
متفاوت ولی راهبرد مشترکی را دنبال کرده و  
بخشــی از این پازل جدید هستند. نتیجه این 
تحولات می تواند شکل گیری یک نظم چندلایه 
باشد که در آن، کنترل بحران جایگزین مدیریت 
جنگ می شــود و هرمز نه فقط یــک گذرگاه 
ژئوپلیتیک، بلکه نماد تغییر پارادایم امنیت در 

منطقه خواهد بود.

پرگار و دَ وَران
با این همه، هنوز چیزی خاموش 

ادامـه از 
صفحه

اول
نشده است. بازار، هرچند خسته از 
می کشــد؛  نفس  هنــوز  تلاطم، 
کارخانه، هرچنــد زیر بار هزینه و 
ابهام، هنوز روشــن است؛ و انســان، هرچند 
دل آزرده از این شــرایط سخت، هنوز صبح را 
آغاز می کند و چراغ کار را خاموش نمی گذارد. 
شــاید معنای زمانه ما همین باشد؛ آموختن 
ادامه دادن در میانه بی قراری ها. اینکه انسان، 
در دل چرخش های پی درپــی روزگار، بتواند 
تعادل خویــش را حفظ کند و اجــازه ندهد 
تردید، ریشه امید را بخشکاند. و شاید توکل و 
امید، نــه در پایــان تلاطم، بلکــه در همین 
ادامه دادن نهفته باشــد؛ در اینکه پس از هر 
دوران سخت، هنوز بتوان دایره ای تازه ترسیم 
کرد؛ دایره ای روشــن تر، آرام تــر و نزدیک تر به 

فردایی که هرچند دور، هنوز ممکن است. 
با مهر در اردیبهشت

میناب مزین شدغرفه ایران در بازار فیلم جشنواره کن به نام کودکان 
بنیاد ســینمایی فارابی همچون سال های گذشــته، چتر سینمای 
ایران را در بازار هفتادونهمین جشــنواره فیلم کن برپا کرده است. 
به دلیل شرایط ویژه کشورمان که متأثر از جنگ تحمیلی سوم در ماه های 
اخیر بوده، چتر ســینمای ایران مزین به نام کودکان شــهید میناب شــده 
اســت و دفتر یادبودی نیز به یاد این کودکان مظلوم برای مراجعان غرفه 
پیش بینی شــده است. در این غرفه، علاوه بر آثار کلاسیک بنیاد سینمایی 
فارابی، برخی آثار زنده یاد اســتاد داریوش مهرجویی و برخی از تولیدات 
جدید بنیاد ســینمایی فارابی، تولیداتی از مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران نیز عرضه شده است. در این دوره 
از بازار جشنواره فیلم کن، مجموعه مذاکراتی برای برخی مدیران فارابی 
درباره همکاری های مشــترک ســینمایی بــا نمایندگان جشــنواره های 
بین المللــی فیلم، شــرکت های پخــش و مراکز فرهنگی و مؤسســات 
تخصصی ســینمایی، نماینــدگان مراکز ملی فیلم و نمایندگان رســمی 
فرهنگی کشورها پیش بینی شده است. مذاکره به منظور رسیدن به تولید 
مشترک با موضوع یادبود دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، 
که در جنگ تحمیلی رمضان بازتــاب جهانی پیدا کرد، به عنوان کارویژه 
غرفه بنیاد ســینمایی فارابی در بازار هفتادونهمین جشنواره بین المللی 

فیلم کن تعیین شده است.

من» معرفی شدندهیئت انتخاب و داوری بخش عکس «وطن به روایت 
رضا معطریان، ســاتیار امامی و حافظ احمدی آثار رســیده در بخش 
عکس دومیــن پویش ملی «وطن به روایت من» را مورد ارزیابی قرار 
خواهند داد. بر اســاس اعلام دبیرخانــه دومین پویش ملی «وطن به روایت 
من»، در بخش عکس، ۳۸۶ اثر شامل ۲۲۱ تک عکس و ۱۶۵ عکس در قالب 
۲۸ مجموعه عکس به ثبت رســیده اســت. آثار منتخــب و برگزیده دومین 
پویــش «وطن بــه روایت من» در شــرایط امکان پذیر معرفــی و به نمایش 
گذاشــته می شــود. تصویر شــهر در جنگ، کــودکان در جنگ، آســیب های 
ســالمندان در جنگ، خانواده در جنگ، روایت مهربانی ها در روزهای جنگ، 
مهرورزی مشاغل خدماتی در جنگ، روایت ازخودگذشتگی و تلاش نیروهای 
امداد، همدلی مردم در زمانه جنــگ، روایت های امیدآفرین در جنگ، نقش 
معنویت در آرامــش اجتماعی و امیدآفرینی، روایتی از بدرقه رهبر شــهید، 
ایجاد انســجام ملی در جنگ، تأثیر فرهنگ و اصالــت اقوام در حفظ میهن، 
هویت جمعی در تاب آوری روزهای جنگ، حماســه آفرینی ایرانیان در طول 
تاریــخ در دفاع از وطن، روایت های اقتباســی و اســاطیری در دفاع از وطن، 
روایت  جنگ های عصر فناوری های نوین و آینده سرزمین مان ایران محورهای 

پویش دوم به شمار می روند.

عرضه می شود مستندی درباره فیلم جدید روبن اوستلوند در بازار کن 
مهر: فیلم بعدی روبن اوســتلوند، «سیســتم ســرگرمی از کار افتاده 
است»، در جشنواره فیلم کن امسال نمایش داده نخواهد شد، اما یک 
مســتند جدید بــه نام «روبــن»، در بازار کن عرضه می شــود. ایــن فیلم به 
کارگردانی ســیگه اکلوند، درباره تلاش اوســتلوند برای کسب سومین نخل 
طلای وی با فیلم «سیســتم ســرگرمی از کار افتاده است» است که در حال 
حاضر در مرحله پس از تولید قرار دارد و قرار اســت سال آینده در کن اکران 
شود. تولید «روبن» در سال ۲۰۲۳، اندکی پس از بازگشت اوستلوند از مراسم 
اســکار که «مثلث غم» ســه نامزدی دریافت کرد، آغاز شد. اکلوند در اوایل 
ســال ۲۰۲۵ فیلم برداری «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» در بوداپست 
را ادامه داد و لحظات پشت صحنه و همچنین مصاحبه با بازیگران از جمله 
کیانو ریوز، کرستن دانست و دنیل برول را به تصویر کشید. این مستند تا وقتی 
ادامــه می یابــد که نمایــش جدیدترین فیلم بلنــد اوســتلوند -احتمالا در 
جشــنواره فیلم کن ســال آینده- به پایان برســد. اما واقعــا احتمال اینکه 

اوستلوند برای سومین بار متوالی برنده جایزه کن شود چقدر است؟
اکلوند، دوســت قدیمی اوســتلوند، گفت این مستند به شــدت بر بار روانی 
ناشــی از جاه طلبی و انتظارات هنری تمرکــز دارد. طبق گزارش ها، در یکی 
از صحنه ها، این کارگردان پشــت کامپیوترش زیر دو جایزه نخل طلا نشسته 
و در حالی که بار این موفقیت بر دوش اوســت، برای شروع یک پروژه جدید 
تلاش می کند. اوستلوند به صراحت گفته «هدف فیلم بعدی، بردن یک نخل 
طلای دیگر اســت»  که اگر چنین شــود، این اولین بار در تاریخ است که یک 
کارگردان به این موفقیت دست می یابد. اوستلوند همچنین گفت  می خواهد 
با «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» کاری کند که بیشترین تعداد افرادی 
که در تاریخ کن ســالن ســینما را تــرک می کنند، رقم بخــورد. او افزود: فکر 
می کنم این فیلم از هر محتوای خشــونت آمیز یا آزاردهنده ای تحریک آمیزتر 

خواهد بود.

اکران فیلم تئاتر «احتمالات» در مجموعه تئاتر لبخند
فیلم تئاتر «احتمالات» به کارگردانی علی شــمس، روز شــنبه ۲۶ 

اردیبهشت ساعت ۱۹ در این مجموعه به روی پرده خواهد رفت.
مدت زمان این فیلم تئاتر ۱۰۰ دقیقه است و پس از پایان اکران، جلسه نقد 
و بررســی اثر با میزبانی عباس  غفاری و با حضور علی شــمس و دانیال 

خیری خواه برگزار می شود.
نمایش «احتمالات» در سال ۱۴۰۰ در مجموعه تئاتر شهر، سالن چهارسو، 
روی صحنه رفته اســت. عزالدین توفیق، امیر باباشــهابی، آرش اشاداد، 
محمدامیــن پازوکــی، دانیال خیری خواه، نســرین درخشــان زاده، فرزین 

محدث، بهاره افشاری و افسانه کمالی، بازیگران این نمایش بوده اند.
نمایش «گاوداری» به نویســندگی باقر سروش و کارگردانی محمد نژاد از 
روز جمعه بیســت وپنجم اردیبهشت ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر 

اجرای خود را آغاز کرد.
گروه اجرایی در توضیح این نمایش نوشته است: « پشت کشتارگاه پستویی  

است؛ برای دفن پدر...».
در ایــن نمایش (به ترتیب ورود صحنه) روژینــا ابراهیمی، کامیاب  زارع، 
فردین شاه حسینی، دلارام ترکی، محمد نژاد و با صدای امیر جعفری (در 

نقش پدر) به عنوان بازیگر حضور دارند.
رضا خضرایی طراح نور، داریوش برزگر طراح صدا و موسیقی، محمد نژاد 
طراح صحنه و لباس، سیده پونه حســینی طراح پوستر، محمد موحدنیا 
مشــاور طراح پوستر و اسوه ثمری عکاس گروه طراحی این اثر نمایشی را 

تشکیل می دهند.
در گروه تولید و اجرا نیز امیر قالیچی مجری طرح و مشاور رسانه، کامیاب 
زارع سرپرست گروه کارگردانی، الناز رفیعی پور دستیار کارگردان، ثنا امیری 
منشــی صحنه و برنامه ریز، مهدی مختاری حســن آباد مدیر اجرا، محمد 
زکی بخش و امیرحســین آزادی مدیر صحنه و آرنوشا بهزاد تکنیسین اتاق 

فرمان فعالیت می کنند.
نمایــش «گاوداری» از روز بیســت وپنجم اردیبهشــت تــا روز جمعــه 
بیســت ونهم خرداد ماه ســاعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت 

۲۵۰ هزار تومان در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

نگاهی به گیشه بهاری سینماها

راهکار خروج از بحران چیست؟
یادداشت خبر

سینماسینما

 بهناز شــیربانی: بی تردید اســتقبال از فیلم های سینمایی در 
شرایط اقتصادی حال حاضر چندان چشمگیر نیست. شرایط 
اقتصادی به طیف گســترده ای از مردم اجازه نمی دهد مثل 
گذشته، سینمارفتن را در سرلیست سرگرمی های معمول شان 
در نظــر بگیرند. بعد از عبور از دوره ای که جنگ همه چیز را 
تحت تأثیر خود قرار داده بود و عملا سینماها فعالیت زیادی 
نداشتند، در دوره پساجنگ، سیاست های جدیدی برای ایجاد 
انگیزه دیدن فیلم ها در ســالن های ســینما فراهم شد. بلیت 
سینماها همراه با اجرایی شدن طرح بلیت شناور گران شد و 
در پی آن، آمار ثبت شده در ســامانه سمفا (سامانه مدیریت 
فروش و اکران)  از کاهــش تعداد مخاطب خبر داد. هرچند  
بســیاری معتقدند این کاهش مخاطب، هم به گران شــدن 
بلیت ســینماها مرتبط اســت و هم فیلم های جذابی برای 

مخاطب اکران نمی شود.
بــا این حــال از آنجــا که به روزهــای نیم بهای ســینما، 
یکشنبه ها نیز به سه شنبه ها اضافه شده، مؤسسه سینماشهر 
اعــلام کرده  در نخســتین یکشــنبه تخفیف دار، ســینماهای 
سراســر کشــور با اســتقبال حدود ۲۰ هزار مخاطب، شاهد 
افزایش حدود ۴۰ درصدی تماشاگر به نسبت سایر یکشنبه ها 
شــدند. در گزارش این مؤسسه آمده اســت: روز یکشنبه ۲۰ 
اردیبهشــت به  عنوان نخستین یکشــنبه تخفیف دار در قالب 
اجرای طرح شــناور بهای بلیت، ســینماهای کشــور شاهد 
اســتقبال ۱۹ هــزار و ۶۷۰ مخاطــب بودند که ایــن عدد در 
مقایســه با آمار یکشنبه های هفته گذشــته با افزایش حدود 

۴۰ درصدی مواجه شد.
مدت هاســت  ســینماداران به عدم اکــران فیلم هایی که 
برای مخاطب جذاب اســت معترض هســتند. برخی تصور 
می کنند نمایش فیلم هایی که ســال ها توقیف هستند، شاید 
رونق دوباره ای را به سالن های ســینما برگرداند، عده ای نیز 
خــلاف چنین نظری را دارند و معتقدند حتی بهترین فیلم ها 
نیز در شرایط کنونی فروشی نخواهد داشت. با این حال طی 
روزهای اخیر دو فیلم تازه به اکران ســینماها اضافه شــده 
اســت. فیلم «تهران کنــارت» به همراه یــک فیلم کودک و 
نوجوان بــه جمع فیلم های در حال اکران ســینماها اضافه 

شده.
«تهــران کنارت» بــه کارگردانــی علی بهــراد و با بازی 
علی شــادمان، آناهیتا افشــار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، 
تینو صالحی، گلنوش قهرمانــی، داود ونداده و علی مصفا، 
تابستان سال گذشــته در نخســتین نمایش اروپایی خود در 
بخش نمایش های ویژه جشنواره کارلووی واری نمایش داده 
شــد. این فیلم از مدت ها قبل متقاضی اکران و نیز حضور در 
جشــنواره جهانی فیلم فجر بود ولی مجوز اکران نمی گرفت 
تا اینکه اخیرا پروانه نمایش آن صادر شــد. این فیلم توسط 
دفتر پخش «مهرگان فیلم» و ســرگروهی پردیس سینمایی 

مگامال اکران شده است.
علی بهراد، کارگردان فیلم «تهران کنارت»، مدتی قبل در 
گفت وگو با ایســنا به ماجرای عدم اکران این فیلم طی ســه 

ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: « فیلم برداری فیلم «تهران 
کنارت» که ابتدا نام آن «ســرندی پیتی» بود سه سال قبل به 
پایان رســید. بعد از تکمیل مراحل فنی، قصد داشــتم برای 
ســاخت فیلم دیگری (بن سای) اقدام کنم که مدیران وزارت 
ارشــاد در آن مقطع اعلام کردند ابتدا بایــد فیلم قبلی ام را 
نمایش دهم. من هم «تهران کنارت» را در زمان مدیران قبلی 
نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ارائه کردم که گفتند این 
فیلم نه در ایران و نه در خارج از کشــور اجازه نمایش ندارد. 
در آن زمان چند فیلم دیگر هم دچار مشــکل شده بودند که 
پس از یک ســال و بعــد از پیگیری های زیــاد مجوز نمایش 
«تهران کنارت» را فقط برای خارج از کشــور دادند. آن زمان 
چند جشــنواره مهم مثل توکیو را از دست دادم، چون تأکید 
می کردنــد اگر فیلــم را در جایی نمایش دهــم، دیگر اجازه 
ســاخت فیلم نمی دهند. بعد از صدور مجوز، برای تعدادی 
جشنواره  اقدام کردیم، از جمله جشنواره «کارلووی واری» که 

«تهران کنارت» در آنجا به نمایش درآمد».
او ادامه داد: «با تغییر دولــت، برای اکران عمومی فیلم 
اقدام کردیــم. ابتدا گفتند کلیت فیلم مشــکلی ندارد به جز 
دو، ســه تا ســکانس  که آن هم با توجه به ساختار غیرخطی 
فیلم امکان حذفش نبود و قرار شــد مذاکراتی داشته باشیم 
تا آنچــه از نگاه آنها مشــکل بود برطرف شــود. این را هم 
اضافــه کنم که از من خواســته بودند اســم فیلــم را تغییر 
دهم چون «سرندی پیتی» را فرنگی می دانستند در حالی که 
این طور نیست و ریشــه این کلمه به نام تاریخی «سریلانکا» 
برمی گردد. با این حال مقاومتی نداشــتم و اسم را به «تهران 
کنــارت» تغییر دادم. بنابراین پیــرو صحبت های قبلی، پیش 
از جشنواره کارلووی واری قرارداد با پخش کننده برای پخش 
داخلی بســته شــد و در زمان جشــنواره در کشــور چک نیز 
مذاکرات برای نمایش فیلم در خارج از کشور و پخش آن در 

وی اودی ها انجام شد».

بعد از گذشت مسیری ســخت و طولانی برای این فیلم، 
«تهران کنارت» به تازگی اکران شــده است و باید دید فیلمی 
که کنجکاوی زیادی در بین علاقه مندان ســینما ایجاد کرده 
بود و کارگردانش با ســاخته پیشــین خود، «تصور»، توانست 
نظر مســاعد مخاطبان و منتقدان را جلب کند در گیشــه این 

روزهای سینما موفق خواهد بود یا خیر.
دیگر فیلمی که به تازگی راهی اکران می شــود، «سفر به 
لیمونیا»، ســاخته کمال مقدم اســت که پخــش آن را دفتر 
«راه عرفان» برعهده دارد و با ســرگروهی پردیس سینمایی 
سیتی سنتر روی پرده است. این فیلم در ژانر کودک، داستانی 
پر رمز و راز را با حضور شخصیت های غولی شیطون و لیمویی 
روایــت می کند؛ جایی که با باز کــردن یک چمدان، همه چیز 
تغییر می کنــد. بهاره رهنما، ابراهیم شــفیعی و محمد رضا 

شیرخانلو، از جمله بازیگران این فیلم هستند.
در کنــار ایــن دو فیلــم، دیگر آثــاری کــه از هفته های 
گذشته اکرانشــان را در ســینماها آغاز کردند همچنان روی 
پرده ســینماها هســتند. «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی 
نائیجی با بازی پژمان جمشــیدی، بیژن بنفشــه خواه، ستاره 
پســیانی، آناهیتا افشــار، غلامرضــا نیکخواه، امیــر نوروزی، 
فرزیــن محدث، علی باقری در سر لیســت فروش ســینماها 
قرار دارد. «نیم شــب» به کارگردانی محمدحســین مهدویان 
که بر داشــتی از جنگ ۱۲ روزه اســت در پله دوم فروش قرار 
دارد. «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، «قمارباز» به 
کارگردانی محســن بهاری، «بهشت تبهکاران» به کارگردانی 
مســعود جعفری جوزانــی و «خــط نجات» بــه کارگردانی 
وحید موســائیان در رتبه های بعدی فروش قــرار دارند. به 
نظر می رســد گیشه بهاری ســینمای ایران آن طور که انتظار 
می رفت به فروش قابل قبولی دست پیدا نکرده است و باید 
دید سیاســت خروج از بحرانی که بســیاری از سینماگران و 

صاحبان سالن های سینما را نگران کرده است، چیست.

ایسنا:  «داســتان های موازی» در بخش مسابقه 
جشنواره کن در حالی رونمایی شد که درام پرستاره 
و فرانســوی زبان اصغــر فرهادی، بــا واکنش های 

متفاوتی از سوی منتقدان همراه شد.
 دیویــد هاموند  از نشــریه ددلاین، دربــاره فیلم 
جدیــد فرهادی در جشــنواره کن نوشــت  «اصغر 
فرهادی کارگردان بزرگ ایرانی، برای پنجمین  بار با 
فیلمی که در اولین نمایش خود در پنج ســال اخیر 
ساخته شد و بدون شــک جزء بهترین کارهایش به 
شــمار می رود، به رقابت کن بازمی گــردد. این یک 
ســطح بالا و دشــوار اســت؛ زیرا دو تا از فیلم های 
او «جدایی نادر از ســیمین» (۲۰۱۱) و «فروشــنده» 
(۲۰۱۶)، هــر دو برنــده  جایزه اســکار بهترین فیلم 

بین المللی شــده اند. آخرین فیلــم او «قهرمان» (۲۰۲۱) نیز جایزه بــزرگ هیئت داوران کن را 
از آن خود کرد.

 فرهادی با بازگشــت با فیلم گیرا و بازآفرینی شــده  و هوشــمندانه  «داستان های موازی» و 
دوباره کار کردن در خارج از کشــورش، یک فیلم فرانسوی ساخته است که به طرز ماهرانه ای 
ســرگرم کننده اســت؛ داســتانی پیچ درپیچ و هوشــمندانه که به شــکلی آزادانه از مجموعه 
۱۰ قسمتی «دکالوگ» (۱۰ فرمان) ساخته «کریشــتوف کیشلوفسکی» کارگردان فقید لهستانی 
الهام گرفته شده است. او که نمی خواست به هر ۱۰ قسمت بپردازد، قسمت ششم (که بعدها 
به فیلم کوتاهی درباره عشــق شــناخته شــد) را برای الهام گرفتن به منظور ساخت یک فیلم 
ســینمایی بلند انتخاب کرد و ایده اصلی آن را از یک مرد عاشق پیشــه که زن همســایه را در 

آپارتمان روبه روی خیابان جاسوسی می کند، گرفت.
 اما آنچه فرهادی  که فیلم نامه را با برادرش سعید نوشته، به دست آورده است، استفاده از 
ایده جاسوســی و قراردادن آن در بستری کاملا جدید و نسبتا پیچیده است؛ یک رمان نویس به 
نام ســیلوی (با بازی ایزابل هوپر)، از تلسکوپ خود برای نگاه کردن به آپارتمانی با سه نفر در 
آن ســوی خیابان پاریس استفاده می کند، در حالی که خانه خودش به هم ریخته و پر از موش 

است و انبوهی از کتاب و نوشته در هر گوشه آن انباشته شده است.
 برخلاف نسخه کیشلوفسکی،  این یک داستان عاشقانه نیست، بلکه داستانی درباره خلاقیت 
و تخیل اســت.  اگرچه همه اینها به وضوح از داستانی که کیشلوفسکی و همکارش کریشتوف 
پیسویچ برای «۱۰ فرمان» خلق کردند، الهام گرفته شده است، اما اگر کسی به من بگوید این طور 
نیست، کاملا باور می کنم. همه  چیز در این فیلم، به خصوص بخش جاسوسی، کاملا هیچکاکی 
به نظر می رســد. هر کســی که «پنجره عقبی» هیچکاک را دیده باشد، احتمالا موافق است که 
ســاختار آن فیلم اینجا نیز دیده می شود و شاید چون این فیلم بسیار فرانسوی است، کمی هم 
کلود شابرول به آن اضافه شده است. با آن بخش های تخیلی، حتی کمی از فیلم، حس و حال 
فیلم «پاریس در تب و تاب» (۱۹۶۴) را هم دارد؛ جایی که آدری هپبورن به فیلم نامه نویسی به 

بازی ویلیام هولدن کمک می کند تا صحنه ها را همان طور که می نویسد، اجرا کند.
 با این حال، آنچه فرهادی به طرز درخشــانی پخته، در نهایت کاملا بدیع و در هر ســطحی 
لذیذ ســاخته شده است. این یکی از آن داستان های استثنائی با شخصیت های عالی است که 
شــما را از همان ابتدا می گیرد و یک لحظه رهایتان نمی کند. حتی در موقعیت دشــواری مثل 
این فیلم، یک قدم اشــتباه وجود ندارد، چیزی که در مورد بیشــتر فیلم هایی که تا قبل از کن و 
در اینجا دیده ام، صدق نمی کند. این فیلم احتمالا از نظر ســبک و مهارت محض فیلم ســازی، 
بهترین کار فرهادی باشــد و برای من مســلما بهترین کار او پس از «جدایی نادر از ســیمین» 

است. «داســتان های موازی» فیلمی ماندگار است؛ 
داستان هایی که به خوبی روایت شده اند».

 پیتر بردشــاو، منتقد ارشــد گاردین نیز با اعطای 
سه ستاره از پنج ســتاره درباره فیلم «داستان های 
مــوازی» نوشــت:  «اصغــر فرهادی، کارگــردان و 
نویسنده ایرانی، با یک درام متوسط و جذاب درباره 
فراداســتان که در آن کاترین دنو نقشی کوتاه دارد، 

به فرانسه بازگشته است.
 فرهادی کارگردان روشــنفکر ایرانی اســت که 
سبک فیلم سازی اش همواره تأثیرات بالای اروپایی 
آنتونیونی و هانکه را نشــان داده است. او در واقع 
دو فیلم در اروپا ساخته است؛ «گذشته» در فرانسه 

و «همه می دانند» در اسپانیا.
 حالا او با این درام ســرگرم کننده و نسبتا معمولی درباره فراداستان، خیانت و پیوند ادعایی 
بین تماشــاگری پنهانی و خلاقیت، به فرانســه و زبان فرانســوی بازمی گردد. آیا نویســندگان، 

شخصیت هایی را که خلق کرده اند، جاسوسی می کنند؟
 این فیلم، یک برداشــت آزاد بر مضمون فیلم «درباره عشق» ساخته کیشلوفسکی است، با 
پیچ و تاب هایــی از «پنجره عقبی» هیچکاک و نتیجه، فیلمی پیچیده و مفصل، هرچند تا حدی 
مبهم است.  ایزابل هوپر نقش سیلوی را بازی می کند؛ نویسنده ای بدخلق و رو به افول که در 
هرج ومرج و کثافت آپارتمان به هم ریخته اش در پاریس تنها زندگی می کند و رمان هایی را که 
هیچ کس نمی خواهد بخواند، روی ماشــین تحریر برقی اولیوتی خود تایپ می کند، درحالی که 

خبری از لپ تاپ های جدید نیست».
 منتقد گاردین در ادامه می نویسد: «این فیلم زمان می برد تا به نقطه دراماتیک پرتنش خود 
برسد و این پرسش برایم پیش می آید که آیا طولانی بودن فیلم به این دلیل است که فرهادی 
به دنبال چیزی بیش از هیجان های ژرژ ســیمنونی (نویسنده بلژیکی) و مفهومی صرف بوده 
است. اما فیلم جذاب است و بازی ها با باورپذیری انجام شده اند و آن افکت های صوتی جای 

تأمل دارند؛ دوبله های ساختگی که برای خلق واقعیت ضروری هستند».
 اُون گلیبرمــن، منتقد ورایتی کــه ظاهرا چندان طرفدار فیلم «داســتان های موازی» نبوده 
اســت نیز نوشــت:  «فرهادی در دومین ساخته خود در فرانســه، به تأمل در مورد واقعیت و 

داستان می پردازد، اما هرگز ما را به درام نیرنگ و فریب خود جذب نمی کند.
 «داســتان های موازی» فیلمی بسیار متفاوت از فیلم های معمول فرهادی است. این اولین 
پروژه این کارگردان نامدار ایرانی در فرانسه نیست. او فیلم «گذشته» (۲۰۱۳) را بلافاصله پس 
از موفقیت جهانی اش با «جدایی نادر از ســیمین» ســاخت اما «گذشته» یک فیلم صددرصد 

فرهادی بود. آن فیلم، قدرت درام روان شناختی خانگی و نبوغ سیال او را داشت.
 فیلم جدید، در مقابل، تأملی اغراق آمیز درباره داستان و واقعیت است. این فیلم درباره این 
اســت که افراد از یکدیگر جاسوســی می کنند، که می تواند نقطه شروع خوبی برای یک فیلم 
باشــد. هیچ کس نمی گوید که فرهادی باید به سبک آشــکار و خشنودآلود همیشگی خود در 
درام نئورئالیســتی پایبند بماند، اما «داستان های موازی»، به عقیده من، یک آشفتگی بی هدف 

و نسبتا مبهم است.
 در «داستان های موازی»، فرهادی بیش از آنکه با تماشاگر بازی کند، او را با غیرمستقیم بودن 
شــیوه روایتش سردرگم می کند. فیلم با وجود آنکه چندان هم پیچیده نیست، موفق می شود 
به شکلی سخت گیرانه آشفته و مغشوش به نظر برسد. شاید دلیلش این باشد که داستان هایی 

که روایت می کند واقعا «موازی» هستند».

 واکنش های متفاوت به فیلم جدید فرهادی


